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2

  

  دهيچك

اميه سبب شـد   بني و ظلم و جورها  انحرافو افزايش  �مختارقيام �و  �قيام توابين�نافرجامي 
ساز   زمينه ،هرچند اين قيام نيز نافرجام و زودگذر بود. پاخيزد هب .ق122در سال  زيد بن علي

و ساير شيعيان  همانند يحيي بن زيد و نفس زكي ،زيديه و قيام ديگر زيديان  گيري فرقه شكل
هرچند در برخي موارد بـه تشـكيل    ؛نافرجام و گذرا بودند ،تر موارد ها در بيش اين قيام. شد

زيديه در بحث . مانند علويان طبرستان، زيديه يمن و ادريسيان مغرب ،حكومت نيز انجاميد
مهـدويت  �. عقايدي متفاوت از شيعه اماميـه دارد  ،مانند مهدويت نوعي ،امامت و مهدويت

اما شـواهد   ؛است رهاي مشهور اهل سنت سازگا از عقايدي است كه عمدتاً با آموزه �نوعي
 از شـيعه اسـت  انشعابي خود كه است فرقه زيديه مطرح بودن اين عقيده در  گويايمتعددي 

است جايگاه امامت و مهدويت و مراد از مهدويت شخصيه و  شده در اين نوشتار سعي. باشد مي
  .نوعيه در قيام زيد تبيين گردد

  . زيديه، منصور، مهدويت شخصي، مهدويت نوعي ،قيام، زيد بن علي، مهدويت :واژگان كليدي

                                                 
  mousavi70@gmail.com  قم  و مذاهب انيدانشگاه ادشناسي  شيعهگروه  ارياستاد .1
  Sama.1357@chmail.ir  .  تيمهدو يمركز تخصص 3 سطحدانش آموخته  .2
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  مقدمه

بـراي   و لـذا  اند صرفاً گزارشِ وقايع و عمدتاً بدون تحليل بوده ،هاي تاريخي تر كتاب بيش

. بررسي شـوند بايد منابع متقدم و اصيل  ،بررسي زواياي مختلف يك حادثه يا جريان تاريخي

و  هايي مانند تاريخ طبري، ابن خلـدون  هرچند در كتاب ،ويژه قيام زيد نيزهاي زيدي و به قيام

هـايي ماننـد مقاتـل الطـالبيين، فـرق       است و در كتاب صورت كلي بيان شده  هيعقوبي ب تاريخ

تـر ذكـر    تر و دقيق جزئي زيديه، درسنامه تاريخ و عقايد و كوفه رهبرانقلابالشيعه، المصابيح، 

كه مهـدويت در ايـن قيـام     مثلاً با آن. همچنان از زواياي مختلف جاي بحث دارد ؛شده است

تر مـورد بحـث    كم ه؛نگاهي متفاوت به آموزه مهدويت شد موجد نقش پررنگي داشته و بعدها

بازتاب مهدويت در تاريخ سياسي حجت موجه، مانند  ،و مقالاتيها  البته كتاب. است قرار گرفته

صورت به ،�مهدويت در زيديه و مقايسة آن با اماميه�پايان نامه  عقايد زيديه، تاريخ و اسلام،

اما همچنـان ترسـيم    ؛در اين راه پيش روي محققان گشودند تر گامي ارزشمند علمي و جزئي

 ؛وجود آمدن فرقه زيديه شـد ه هاي ديگر زيدي و بنقش مهدويت در قيام زيد كه سرآغاز قيام

است با ارائه گزارشي كوتاه از آغاز و فرجام قيام و  سعي شده ،در اين مجال. نمايد مي ضروري

  :ال اساسي در اين زمينه پاسخ داده شودكيفيت آن و معرفي شخصيت زيد به چند سؤ

  آيا شواهد معتبري براي اثبات نقش مهدويت در اين قيام وجود دارد؟ـ 

 اي داشته است؟ آيا مهدويت در اين قيام نقش جريان ساز و ويژهـ 

 نگاه زيديه به مهدويت با ديدگاه شيعه اثني عشري چه تفاوتي دارد؟ـ 

  يا نوعيه؟ ،ه زيديه شخصيه استاساساً منظور از مهدويت در فرقـ 

  زيد بن عليبازشناسي ابعاد قيام و شخصيت . 1

مقابـل   در .ق122يـا   121در سـال   ،7ابيطالـب  بـن  علـى  بن حسين بن  على بن زيد 

 ،ابـن اثيـر  (و در كوفه كشـته شـد   عمالش به پا خاست  و ،خليفه اموي ،هاي هشام ستمكاري

  : گفت خود زيد مي .وجود دارداختلاف  اوسبب قيام   درباره .)131: 14 ج، 1371
من براي جهاد با ظالمين، دفع ظلم از مستضـعفين، تقسـيم عادلانـه فـيء بـين      
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حسـني،  (گيرم  بيت و مبارزه با دشمنانشان بيعت مي اهلش، رد مظالم و ياري اهل

1423:389-390(.   

  : گويد مسعودي مي
ش بـه پـا خاسـت و ضـد     عمال خليفه اموي و ،هاي هشام زيد در مقابل ستمكاري

به دمشـق   ،حاكم عراق زيد كه براي شكايت از يوسف بن عمر،. امويان قيام كرد
برگشتن از  نزد هشام رفته بود، مورد تحقير و سرزنش هشام قرار گرفت و پس از

ترغيـب   اميـه  بنـي  اطراف او را گرفتند و او را به قيام عليه ،شام در كوفه، شيعيان

   .)207 -206 :3ج، 1374، يمسعود(د كردن

: 10 ج، 1375، طبـري  و 208 -205: 1 ج، 1339، اصـفهانى (الطالبيين، تاريخ طبري  مقاتل

الـد بـن عبـداالله    خمـالى   ادعاي نيز) 388 -386 :1423حسني، (و المصابيح ) 4260 –4249

هشام بن عبد الملك بن  ،وقت  خليفهبه والى عراق  ،يوسف بن عمرگزارش  ؛زيد عليه قسرى

 .اند رفتاري دستگاه حاكم و حضور زيد در كوفه را عامل قيام ذكر كرده و بد ؛دمشقدر  مروان

اي از اين روايات بر  قيام زيد، روايات مختلفي وارد شده است كه دسته و 1شخصيت  درباره

 197: 46 ج ،1403 ؛ مجلسـي، 206-204: 1 ، ج1416 ،حسينى تهراني( دارند نكوهش او دلالت

گـوي  و  ماننـد گفـت   اند؛ خصوص چند روايت كه در اصول كافي نقل شدهبه ؛)204 -203و 

   :اما زيد عصباني شد و گفت ؛وي را از قيام نهي كرد ،و زيد كه امام 7امام باقر
شيند و پرده را بيندازد و از جهـاد  نآن كس نيست كه در خانه ب ،امام از ما خاندان

   ؛)358-356: 1 ، ج1362،  كلينى( جلوگيرى كند

الطاق به زيد مبني بر اين كه چون خـروج   الطاق، و جواب مؤمن ا گفت و گوي زيد با مؤمني

). 395 - 392: 3 جبي تا، ، و طبرسى، 174همان، (كنم  تو بدون اذن امام است، با تو همراهي نمي

  :از زيد پرسيد رساند؛ مثلا، عبدالعلاء او را مي  رواياتي هم تائيد ائمه و صحت عقيده
پس مـا را بـه كـه     :گفت .ولي من از عترتم ؛نه :ب امر تو هستي؟ گفتآيا صاح 

  .را نشان داد 7امام صادق  ،كني؟ زيد با اشاره راهنمايي مي
                                                 

و  138 -129: 5 امينـى، الغـدير، ج  : ك.ر(ها در مورد قيـام وي   در مورد شخصيت زيد و برخي شبهه. 1
  ).177 -96: 1389مقرم سيدعبدالرزاق، رهبرانقلاب كوفه يا زندگاني زيد شهيد، 
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  : پرسيدند 7امام صادق ازگروهى  نيز پيش از قيام زيد 
بيعـت كنـيم؟    اودارى كه بـا   آيا روا مى ؛كند زيد بن على ميان ماست و بيعت مى

سـرور و بهتـرين   ، و مـا برتـر    از همـه  او به خداكه  و بيعت كنيدابا  ؛آرى: فرمود

  .)4278-4277 :10 ج، 1375، طبري( ماست

ستايش  اند كه زيد فردي بزرگوار و مورد بر اين عقيده ،و صاحب نظران شيعه لماعبيش تر 

   : گويد شيخ مفيد مي .در دست نيست ،زيد باشد انحراف گويايمعتبري كه  بود و مدرك
خروج كـرد و   اودانند و علتش اين است كه  را امام مي زيد يانزيادي از شيعه عد

دند كرخيال  ا خواند و مردمرف 6آل محمد فردي برگزيده از مردم را به رضاي
 دانسـت كـه   زيرا مي ؛در حالي كه منظورش اين نبود ؛باشد منظورش خودش مي

 7صادق امام ،رزندشامام برحق است و او نيز به امامت ف 7امام باقر ،برادرش

   .)520 :1380 ،مفيد( وصيت كرده است

   :نويسد بندي مي علامه اميني در يك جمع
 كفايـة ، خزاّز قمـى در  الارشاد شيخ مفيد در: دانشمندان بزرگ شيعه اظهاراتاما 

، قواعـدش ، شـهيد اول در  رجـالش ، ابـن داود در  المجدىنسابه عمرى در  ؛الاثر
؛ ميرزا عبداللّـه اصـفهانى در   العقول ةمرآمجلسى در   ه، علامرجالشاسترآبادى در 

، شـيخ حـر عـاملى در    الرجـال  تكملة، شيخ عبدالنبى كاظمى در الصالحين رياض

و  تنقـيح المقـال  ، مامقـانى در  خاتمـه مسـتدرك  ، شيخ نـورى در  الوسائل خاتمة
است و نيز گوياي  زيد از هر عيب و نقص ديگر، متفقاً گوياي پاك بودنبسيارى 

، 1349اميني، ( بوده است جهادش في سبيل اللّه آن است كه دعوت زيد الاهي و

   .)132-131: 5 ج

  : گويد مامقانى مي
د و حتـى او  نكن ذم او حكايت مى ازبعضى  .روايات شيعه در مورد او مختلف است

اى بـر علـو قـدر و     كرد و عده زيرا بدون حق، دعوى امامت مى ؛اند را كافر شمرده
بـدين نتيجـه    ؛دهند و اگر بـين دو قـول جمـع كنـيم     أن او شهادت مىجلالت ش

ولـى خـروج را    ؛از جهت تقيه او را از خروج نهي فرمود 7رسيم كه امام باقر مى

از بيم آن كه  ،بلكه از جهت شفقت و محبتى كه به وى داشت ،بر وى حرام نكرد
   .)217-216: 1372مشكور،(فرمود  او را از اين كار نهى  ،مبادا كشته شود
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  : گويد مي نيزآيت االله خوئي 
كه وي براي امر به معـروف و نهـي از منكـر     روايات در مدح و جلالت زيد و اين
خـوئي،  (باشـند   هاي قدح او تماماً ضعيف مـي  قيام كرده، مستفيض است و روايت

  ).350 – 345 :7، ج1410

 ؛يش از بنى اميه بودب ،برخي معتقدند شكى نيست كه حقانيت زيد نسبت به كسب خلافت

رضايت ائمه و تمجيد از كار زيد يا  ،بنابراين. استاگر چه اصل خلافت و حكومت براى ائمه 

حسينى تهرانـى،  ( باشد مي زاويهاز اين  ،)345: 1380مفيد، ( شهداي قيام  رسيدگي به خانواده

 گونـه كـه   آنو شد  آل محمد شمرده مى يمعتقدند زيد از علمانيز برخي  ).265 :15 ج، 1426

داشت، وي داراي اين ظرفيت نبـود؛  ها را  ها و ستم گونه ظلم ظرفيت تحمل اين ،امام معصوم

 – 274: همـان (قيـام كـرد    ،؛ جام صبرش لبريز شد و از باب امر به معروف و نهى از منكرلذا

 ـ ،شـد ) روافـض (اي  خلفاي راشدين را هم پذيرفت و سبب جدايي عـده  و اگر )276 خـاطر   ه ب

قيـام زيـد را    :ائمـه  ،شايد به اين جهات ،بنابراين .)42: امين، بي تا( ح لشكرش بود؛صلا

  : فرمودند 7مثلا امام صادق ؛اند ستوده
در  ،كـه او را شـماتت كنـد    كسى كه بر او گريه كند در بهشت با اوست، و كسـى 

-193: 46 ج ،1403مجلسـي،   و 204 :2 ، ج1381،اربلـى ( �شريك اسـت  خون او

194(.  

  زمينه شناسي كاربرد مهدويت درباره قيام زيد بن علي .2

منصـور  �زيـد همـان   كه است كه مردم در قيام زيد انتظار داشتند  ها آمده  در برخي از نقل

پـس از  ، 4در باب ظهور مهـدي  :و ائمه 6زيرا علاوه بر روايت نبوي ؛باشد �موعود

جي اعتقاد داشتند كه در برخـي  به يك من اعراب و مردم ستمديده ،افزايش يافتن ظلم و جور

است؛ حتي منصور دوانيقي اصرار داشت با اين لقب، خود را منجي خوانده شده  �منصور�منابع 

عرب و مسلمانان نشان دهد و پس از تثبيت حاكميت خويش، اصـرار داشـت كـه فرزنـدش،     

 و 318 :1993 ؛ مفيد،96 :1381 نوبختى،( محمد را همان مهدي موعود مسلمانان معرفي كند

 �منصور� 4 در روايات نيز يكي از القاب حضرت مهدي .)403-401: 1 ، ج 1382عسكرى، 
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روايـات ديگـر هـم ايـن      ). 30: 51، ج1403مجلسـي، ( �ياري شده� يعني ؛معرفي شده است

در زمـان   دليل،به همين  .كرد كه فردي براي نجات آنان قيام خواهد كرد اعتقاد را تقويت مي

او همان مهدي و منصور موعود باشد؛ حتي برخي او را منصـور   مايل بودند كه مردم ،قيام زيد

   :نويسد طبري مي. خواندند مي
اميدواريم منصور تو باشى و ايـن، روزگـار   : گفتند و مىه اب هشيعيان پيش زيد رفت

در شب خروج نيـز   ).4258 -4257: 10 ج، 1375 ،برىط( !هلاكت بنى اميه باشد

   ).4279-4276 :همان(! بيا !اى منصور: دندز يارانش فرياد مي

 :1423حسـني،  ( قيام كـرد  در كوفه ،�!تميا منصور اَ�با شعار ها  بر برخي نقل بنا نيززيد 

  .)222-208 :1 جاصفهاني،  و 392

يـا انكـار    ،ي پـذيرش  لهئقيام زيد در زماني كه افكار مردم درگير مس ـزماني  هم ،همچنين

توانسـت در نظـر    مـي  ؛زندان او و افزايش ظلم و بيداد امويان بـود مهدويت محمد حنفيه يا فر

  در هنگامه 4مردمانِ تحت ستم مصداق حديث نبوي معروف، مبني بر ظهور مهدي موعود

رسد كه بـا آمـدن زيـد، گروهـي از      نظر مي  كاملاً طبيعي به ،بنابراين 1.و ستم تلقي شود  ظلم

يا حداقل منتظـر ادعـاي    كنند،ان مهدي موعود تلقي مردم كه به او پيوسته بودند، زيد را هم

باشد كه در اولين برخوردهاي خود بـا زيـد، از    دليلاين  بهشايد . مهدويت از جانب وي باشند

 ،فرزنـد فاطمـه بـودن    ،از طرفـي  .)360: 1422زيد بن علـي،  ( كنند مهدي بودن او سؤال مي

بنابراين، همزماني قيـام  . تواند باشد خصوص در مقايسه با محمد حنفيه يك ترجيح مهم مي به

مهـدويت محمـد حنفيـه و ابوهاشـم     (مهدويت   زيد با درگيري ذهني و عملي مردم با انديشه

يك فرد موجـه از فرزنـدان حضـرت    ) مسلحانه(و قيام به سيف  ؛و ظلم دستگاه اموي ؛)…و

او مهدي موعودي اين شبهه را در ميان برخي از طرفداران زيد مطرح كرد كه شايد  ؛3زهرا

هرچند اين فكـر  . گستري در ميان مردم است باشد كه عليه ظالمان قيام كرده و مأمور عدالت

 ايجادمطرح شدن اين انديشه، براي  ؛يا احتمالاً پيروان زيادي نداشته است ،چندان پايدار نبوده

                                                 
يكُونُ عنْد انْقطَاعٍ مـنَ الزَّمـانِ و   «  :قَالَ رسولُ اللَّه«، مانند 92 :51 ، ج1403ارالأنوار، مجلسي، بح: رك. 1

يدهالْم َقَالُ لهلٌ يجتَنِ رنَ الْفورٍ مظُه...«  
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 ـ   1فرقه زيديه  ،ن عمـر و مهدي پنداشتن رهبران ديگر زيدي، از جمله نفس زكيـه و يحيـي ب

  .)1389: خليلي( مساعد كرد زمينه را

  زيد بن علي مهدويت درباره قيام پيامد شناسي كاربرد . 3

، مردم معتقد بودند مهدي در زماني نامعلوم، 6جا كه طبق روايات مسلم از پيامبر از آن

 كـاملاً  2كـرد؛ خواهـد  و داد پـر  بعد از فراگير شدن ظلم، ظهور خواهد كرد و زمين را از عدل 

گذشت و همزمان فردي منسوب  از حد ميو ستم طبيعي بود كه در هر برهه از تاريخ كه ظلم 

زيديـه، در  . مهـدويت در ميـان مسـلمانان احيـا شـود       انديشه ؛كرد به خاندان پيامبر ظهور مي

ويـژه از   بـه  ؛مهدويت مطرح بود  گذاشتند كه آموزهاجتماع اي از تاريخ اسلام پا به عرصه  دوره

سانيه؛ و مسلمانان با اين آموزه درگيري ذهني غير قابل انكاري داشـتند و در همـان   طرف كي

در كنـار ايـن دو واقعيـت، فـردي از      .ظلم امويان در ميان مسلمانان از حد گذشته بـود  ،زمان

پا خاسته بود؛ لذا در همان زمان،   يعني زيد بن علي نيز عليه اين ظلم به ؛6نوادگان پيامبر

. مهدويت در ميان زيديان پديدار شـد   آموزه ،و را مهدي پنداشتند و از همان زمانپيروان زيد ا

با مهدي پنداشته شدن خـود   ،توان گفت نخستين بار آموزة مهدويت در تاريخ زيديه مي ،پس

و حتـي اخبـاري    شـود  صراحتي ديده نميادعاي مهدويت زيد  در موردهرچند  ؛زيد مطرح شد

و طبق عقايد صحيح شيعي به مهدويت امـام   كردها از خود نفي مهدويت ر ،نقل شده كه زيد

   :گويد ؛ مثلا محمد بن مسلم ميبوده است دوازدهم معتقد
كنند كه شما صاحب اين  فاميل من گمان مي: وارد شدم و گفتم  على  بر زيد بن

بعد از شما اين امر بـه  : گفتم. نه؛ ولى من از عترتم: هستى؟ فرمود ]امامت[امر

خـزاز  (از ايشـان اسـت     به هفت نفر از خلفا و مهدى: رسد؟ فرمود ى مىچه كس

  .)310: 1401قمى، 

                                                 
  ).383: ،1 ج، 1363، خلدون ابن(در مورد فرقه زيديه مراجعه شود به . 1
يمـلأُ  ...لا تَذهب الدنيا حتّى يملك العربَ رجلٌ من أهلِ بيتـي « 85: 51 بحار، ج 1403مجلسي، : رك. 2

  »الأرض قسطَاً و عدلاً، كَما ملئتَ جوراً و ظُلماً
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  سنخ شناسي و شواهد كاربرد مهدويت درباره قيام زيد بن علي. 4

با توجه به زمان قيام زيد كه پس از مطرح شدن مهدويت از سوي كيسانيه و افزايش ظلم 

بحث  ؛كه در كوفه محل پيدايش كيسانيه بوده و جور امويان انجام گرفت؛ و مكان خروج زيد

آن است كه حتـي دشـمنان    گويايشعر معروف حكيم بن عباس كلبى  .مهدويت او شايع بود

كلبي جهت پيروز نشان دادن بني اميه و استهزا  .دانستند بحث مهدويت او مطرح است زيد مي

  :گويد و تحقير شيعيان مي

 ـ  علَـى  زيـداً   لَكُـم  صـلبَنَا     و لَــم نَــرَ مهــدياً علَــى الجِْــذْعِ يصــلَب    نَخلَْـةٍ   ذْعِجِ
ــب       و قســــتُم بِعثمْــــانَ عليــــاً ســــفَاهةً ْأطَي و ــي لــنْ ع ــرٌ م َــانُ خي ْثمع و   

ايم كه مهدى  ى به دار زديم و هيچ گاه نديدهيما زيد شما را بر چوب درخت خرما

را بـا   7شما از روى نادانى و سـفاهت، علـى  . زده شود بر چوب درخت خرما دار

تـر بـود    بهتـر و پـاكيزه   7در حـالى كـه عثمـان از علـى     ؛عثمان مقايسه كرديد
  .)207: 1409 مسعودي،(

بـا توجـه    ؛نقل شده از زهري، عالم معروف، در مورد عجله زيد براي قيام مطلبهمچنين 

 �سـت ومهـدى امـت از فرزنـدان ت   �: فرمودنـد  3به حضرت زهرا 6به حديثي كه پيامبر

 ـ  شـيوع بحـث مهـدويت، آن    ؛ گوياي)226 -225 : 1 ج1339 ،اصفهانى( طـور شـناخته   ه هـم ب

هـر چنـد    ،اي كـه عـده   يكي اين :دو مطلب است گويايچرا كه شعر كلبي حداقل  ؛است شده

كه مسـلمانان در قـرن نخسـت هجـري و عصـر       دانستند و ديگر اين زيد را مهدي مي ،اندك

عنوان مهـدي   هكه وقتي فردي ب يياند، تا به جا مهدويت داشته با ن آشنايي نسبتاً كامليامويا

دانستند و معتقد بودند مهدي بايد  شود، او را مهدي واقعي نمي كند و به دار آويخته مي قيام مي

قـول   .)297: 1389 …موحديان عطـار و ( 1پيروز شود و حكومت موعود خود را تشكيل دهد

 مورد پذيرش عموم جامعـه  ،3رساند كه مهدويت فردي از نسل حضرت زهرا  مي نيززهري 

  .بوده است

                                                 
هر قيام به سيفي نشان از قائم بودن و نشان حق بودن آن امـام نيسـت؛ بلكـه،    «: فرمود 7امام صادق. 1

  ).، به نقل از رجال كشي196 -194: ، 46بحارالانوار، ج 1403مجلسي، : ك.ر. (غلبه كند بايد
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  : كه فرمودند 6با تمسك به روايت پيامبرنيز  اى عده
نَّا المهنْدى م ولد الحين و اًَّسـنه ي   ـج بِرُخْ يف و ُالس  ـنُ  أنََّـهة  ابـبِيمهـدى از   ؛س

زمانى  ؛�خواهد بود كنيززادهخيزد و  مى پا  هاست و با شمشير ب Aفرزندان حسين

است  Aچون او از نسل حسين: كه زيد قيام خود را عليه امويان آغاز كرد، گفتند

پـس او مهـدى    ؛اسـت  كنيـززاده كرده و از سـويى  قيام مسلحانه  و عليه ظالمان
   .)568 :، بي تاقزوينى( باشد موعود مى

 بخشـيده بـود   7بـن حسـين    ه علـى بثقفي كنيزى بود كه مختار همان مادرش چرا كه

تـوجهى نكردنـد، كـه     6وايـت ديگـر پيـامبر   اين گروه به ر البته .)1339:124 ،اصفهانى(

  : فرمودند
؛ امامان بعد از من  قَائمهم التَّاسع و الحْسينِ صلْبِ منْ تسعةٌ عشَرَ اثْنَا بعدي الْأئَمةُ

از رخ(. ها قائم است اند و نهمين آن از نسل حسين ها دوازده نفرند كه نُه نفر از آن
  )32:  1401 قمي،

ماننـد   ؛ادعاي مهدويت داشـت خود  زيد رخي معتقدندب: ادعاي مهدويت از سوي زيد 4ـ1

 موحديان عطـار (است  دارمستتر، مستشرق فرانسوي كه معتقد است زيد خود را مهدي خوانده

   :نويسد ميتاريخ گزيده در حاشيه كتاب  ،معاصريكي از محققين  نيز نوايي،) 297: 1389 …و
سيف نمود و بدان سرنوشـت دچـار   ه دانسته، خروج ب مي خود را مهدى ،چون زيد

  . )202: 1364 ،مستوفى( شد

 ،گذشـت  كـه  بلكـه چنـان   ،البته اين ادعاها نه تنها از سوي مورخين تاييـد نشـده اسـت   

  .)1401:310، خزاز قمى( .كند دلالت مي شواهدي بر نفي آن

  بازنمايي كاربرد مهدويت شخصي و نوعي در قيام زيد . 5

معتقد است خداوند متعال بعد از پيامبر مكرم اماميه   شيعه :مهدويت شخصي و نوعي 5-1

و يازده فرزند ايشان را به امامت و زعامت شيعه برگزيده است  7حضرت علي ،6اسلام

ز دوازدهمـين اخترتابنـاك امامـت ا    ا،ه ـ انسـان منجـي   .نـام دارد  4ها مهدي كه آخرين آن

 ،4معروف بـه قـائم آل محمـد    ،7امام حسين فرزندنهمين  و، 3افرزندان حضرت زهر
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محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي بن موسـى بـن   ، مولانا

 در .ق 255 سـال  كـه در اسـت  جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب  

ايام غيبت  ،سال 69 كردنسپري  از بعد به امامت رسيد و .ق 260به سال  و شد را متولدسام

 ـ به سر مـي  اغيبت كبر در شود ذن ظهور صادراسوي خالق متعال  زماني كه از تا و اصغر  ردب

كـه مهـدي    است و بدان معناسـت  �مهدويت شخصيه� و اين نكته همان )35 :1380 مفيد،(

بـوده و غيـر از او هـيچ     �امـام دوازدهـم  �ص و به اعتقاد شـيعيان  منحصراً فردي خا ،موعود

 ،�مهدويت نوعيـه � در مقابل، اصطلاح .داراي چنين مقامي نيستها  شخص ديگري از انسان

بوده و ضمن انكار قائل  �امام مهدي�خاصي به نام  اعتقاد افرادي است كه به فقدان شخصِ

دانند كه در هـر   مي سئله مهدويت را مقاميم �مهدي موعود�شخص امام دوازدهم به عنوان 

   1.تواند هر يك از آحاد بشري باشد مي عصري در يك انسان كامل قرار دارد كه اين شخص

 3فاطمه از اولاد و ،6پيامبرهمنام  4اهل سنت معتقدند كه حضرت مهديمشهور 

 آيد ن به دنيا ميدر آخرالزما است و هنوز متولد نشدهولي  ؛)216 :م1991نعيم بن حماد، ( است

دانند،  مي يعني برخلاف شيعه كه حضرت را فرد مشخصي؛ )281: 1، ج1383،ابن ابي الحديد(

اصل  ،اهل سنت در واقع .كنند مي به گونه اي مهدويت شخصيه مورد اعتقاد شيعه را نفيآنان 

شـارح   ديـد ابن ابـي الح مثلاً  ؛اما نه همانند شيعه ؛دانند مي مهدويت را حتمي و محقق الوقوع

   :نويسد نهج البلاغه مي
اصـحاب   مـورد اتفـاق   ،عـالم  يقبل از انقضا ،منتظر موضوع آمدن مهدي موعود

  2 )همان( استحديث 

  : نويسد ي شافعي در كتاب البيان ميجگن 
 دليل راويان بسياري كه دارد در حـد تـواتر اسـت   ه ب در بارة مهدي احاديث نبوي

   .)82: 1ج  ،1381سليميان (

                                                 
  :1428اسفندياري، حجت موجه : ك.ر. 1
لا ينكرونه و قد صرحوا بذكره في كتبهم و اعترف به شيوخهم إلا أنه عندنا لـم يخلـق    المعتزلةأصحابنا «. 2

  ).281: 1، ج1383الحديد،  ن ابىاب(» بعد و سيخلق و إلى هذا المذهب يذهب أصحاب الحديث أيضا
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كتاب   هدر مقدم، كرده است كه نسبت به روايات مهدويت معاندانه رفتار با اين خلدونابن 

   :گويد العبر مي
كه ناچار بايد  آن است ،زمان شهرت يافته مرورِه آنچه در ميان عموم مسلمانان ب

ظهور كنـد و ديـن را تأييـد بخشـد و      6ردر آخرالزمان مردى از خاندان پيامب

بـر كشـورهاى    او مسلمانان از او پيروى خواهند كرد و .زدعدل و داد را آشكار سا
: 1 ج، 1375 ،ابـن خلـدون  ( نامنـد  ياو را مهـدى م ـ  .اسلامى استيلا خواهد يافـت 

607-608(.  

عام  معناي مشاهده كرد كه در آن مهدي بهمواردي را توان  مي شيعي همروايات البته در 

معناي لغوي و عـام   گوياييست، بلكه اما هيچ يك نفي مهدويت شخصي ن ؛است به كار رفته

  : فرمايد يمائمه اثني عشر را مهدي معرفي  7مثلاً حضرت علي. باشد مي آن
�يدهم اده ماً كلُُّهيدهاماً مشَرَ إِمةِ اثنَْا عالْأُم هذه98 :1397 ،نعماني( �ل(.   

   :هم امامان دوازدگانه را مهدي خوانده اند 7امام حسين
منَّا اثنَْا عشَرَ مهدياً أوَلُهم أَميرُ الْمؤْمنينَ علي بنُ أَبيِ طَالبٍ و آخرهُم التَّاسـع مـنْ   

هـا اميرالمـومنين،    ؛ ما دوازده مهدي داريم؛ اول آنولْدي و هو الْإِمام القَْائم بِالْحقِّ
فرزند من است و اوست امام قائم بـه   ها نهمين علي بن ابي طالب است و آخر آن

   )317:  1 ج ،1395 صدوق،(حق

هـا را   آن ،در روايتي جابر بن عبداالله انصاري در زيارت اربعين خطاب بـه شـهداي كـربلا   

  : در روايتي ديگر آمده است .)330: 98 ، ج 1403، مجلسى(خواند  يم "مهديون"
يدهنْ  الْمم  تيدرجه اي از هـدايت پروردگـار بهـره گرفتـه     كه در هر د هر آن ؛ه

  ).3:31، ج1417كليني، ( .توان نام مهدي را بر او نهاد يم ،باشد

اطلاق مهدي بر ديگر امامان و نيز بر شيعيان خـاص، سـابقه   هرچند توان گفت  يم ،بنابراين

 ؛ هيچ يك به معناي مهدويت نوعي نيست و روايات دلالت كننـده در روايات شيعي داشته است

براي نمونه آيت االله العظمي صافي گلپايگاني . بر مهدويت شخصي متواتر و غيرقابل انكار است

از نسـل   4كه امـام زمـان   براي اثبات اين 9در كتاب ارزشمند منتخب الأثر، باب ثالث، فصل 

  ).161تا  158 :1428، صافي( اند روايت ذكر كرده 208هستند،  7امام حسين
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هـاي ظهـور، رهـايي     يكي از فلسفه كه نوعي، برخي معتقدند در علل گرايش به مهدويت

در شـرايط   مهـدويت هـم   مـدعيان  .مردم از مشكلات و فساد ديني و اجتماعي اسـت  بخشيِ

به جـذب مـردم    ،كه مردم آماده شورش و قيام بودند، از وضعيت موجود استفاده كرده يسخت

ت نوعي اميد به بهبودي اوضـاع  مهدوي .؛ و اين سبب پيدايش مهدويت نوعي شدپرداختند مي

شـدند كـه در ايـن زمينـه      به همين دليل، قشرهاي ضعيف، به راحتي جذب كساني مي ؛است

   1.دادند وعده به مردم مي

، قيام زيد سـبب پيـدايش دومـين    �كيسانيه�پس از پيدايش  :مهدويت نوعيه در زيديه. 2- 5

دگاه زيديه براي چگـونگي تعامـل بـا    دي. شهرت يافت �زيديه�انشعاب عمده از شيعه شد كه به 

شـيعه    ها از پيكره ترين عامل جدايي آن حكام جور و تعيين شرايط ويژه براي رهبران خود، اصلي

بـه  . 2باشـد؛   3از فرزندان حضرت فاطمـه . 1: ند زيديه براى شخص امام، پنج شرط نهاد. شد

  .با شمشير قيام كند. 5ره بردَ؛ از شجاعت به. 4اهل زهد باشد؛ . 3شريعت اسلام عالم باشد؛ 

داننـد و   هي ندانسته و عصمت را شرط امامت نمـى ها مصداق امام را بر اساس نص الا آن

در حقيقت، امامت  .ترين ركن اعتقادى زيديه، امر به معروف و نهى از منكر است معتقدند مهم

: 1413مفيـد، (دارد  تابع اين ركن است و شرط قيام با شمشير امام نيز در همين ركـن ريشـه  

دانستند كـه بـراي    ها رهبران خود را منجي و هدايتگر خود مي آن ،اين ديدگاهبر اساس  .)87

اين اعتقاد در همزماني با مطـرح  . اند نجات جامعه و امر به معروف و نهي از منكر به پا خاسته

به مهـدويت   كم اعتقاد كم 4مهدويت و انتظار شيعه براي ظهور مهدي موعود  بودن انديشه

يعني مهدي شخص خاصي نيست و هر فرد داراي شرايطي  ؛نوعي را در ميان زيديه شكل داد

حتي اگر از طرف رهبـران  ) 142ـ140:1428 اسفندياري،( تواند مهدي باشد؛ مي ،كه قيام كند

مردم و جامعه به نوعي به دنبال مهدي و نجات بخش معرفي  ،شد زيدي ادعاي مهدويت نمي

  . بودندكردن او 

دهد مردم به زيد بن علي  هاي تاريخي نشان مي گزارش: مهدويت نوعي در قيام زيد. 5-3
                                                 

تـاريخ تعـرض بـه مفهـوم مقـدس      «، تحـت عنـوان   1392آذر  30 ،روزنامـه ايـران  رسول جعفريان، . 1
  .»مهدويت
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و در شـب   �!دهلاكت بنى اميه باش ـدوره  ،اميدواريم منصور تو باشى و اين روزگار� :گفتند مي

�بميران !اى منصور� :زدند فرياد مي خروج زيد نيز، يارانش
حتي طبق نقلي بحث مهـدويت   ؛1

 ـاگر بپـذيريم بـا عقايـد صـحيحي قيـام كـرد        ـ جا مطرح بود كه زيد هم   ر زيد تا آندر عص

نتوانست به صراحت، مهدي بودن خود را نفي كند و مهدي پنداشته شدنش از سوي مـردم را  

در واقع، شايد بتوان از برخي روايـات، اسـتفاده   . دانست عاملي براي تحرك بخشيدن به قيام 

؛ بوده اسـت  است؛ يعني به مهدويت نوعي معتقد ودن خود اميد داشتهكرد كه زيد، به مهدي ب

بدان معنا كه معتقد بوده مهدي شخص خاصي نيست و هر فاطمي كه براي برقراري عـدالت  

مثلا در روايتـي   )142ـ140:1428 اسفندياري،( مهدي باشد؛تواند  و احياي دين قيام كند، مي

  : است آمده
كننـد،   مهدي بودنش سؤال مي  يارانش از او دربارهشود  وقتي زيد وارد كوفه مي

آيا تو همان مهدي موعودي هستي كـه بـه مـا خبـر     ! كه اي فرزند رسول خدا
نگرانيم كـه  : گفتند. نه: اند زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد؟ زيد گفت داده

: گفتنـد ! چـه كليـد بلايـي؟   ! واي برشـما : زيد گفت! تو براي ما كليد بلا باشي

هايمان ويران شود و فرزندانمان به اسارت روند و زير هر سنگي كه رويم،  نهخا
ايـد كـه هـيچ قرنـي بـر شـما        آيا نشـنيده ! واي بر شما: زيد گفت! كشته شويم

انگيزد يـا از ميـان مـا     گذرد، مگر اين كه خداوند مردي را از ميان ما برمي نمي

كـه عـالم اسـت،    او را كسـي  ! كند كه حجت آن قـرن اسـت؟   مردي خروج مي
و عبـد   360: 1422زيدبن علي (شناسد  شناسد و كسي كه جاهل است، نمي مي

  ). 196- 195: 1421االله بن حمزه 

   :است همچنين از زيد نقل شده
خداوند بر همه اهل دين در سر هر صد سال به واسطه مـردي از مـا اهـل بيـت     

   ).همان (ها را تبيين كند  گذارد، تا امور ديني آن منت مي

به گزارش منابع تاريخي در مورد سكوت زيد در مقابل منصور  توان در تقويت اين ادعا مي

                                                 
: 10 ج1375 ترجمـه پاينـده،  ؛ 183 – 182و  166:  7 م، ج1967الامـم والملـوك،    تاريخ طبري،: ك.ر .1

 .4276 -4279و  4258 -4257
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خواست با اين سكوت و ادعاي نجـات بخشـي بـراي     خوانده شدنش استناد كرد كه شايد مي

ها را براي قيام تقويت كند؛ هرچند خواسته باشد پس از پيروزي حكومت را به  آن  امت، انگيزه

   1.داهل بيت بسپار

چنـين  از سورة ياسين، از ابويعقوب عبدي  14و 13در تفسير فرات بن ابراهيم، ذيل آيات 

   :است نقل شده
چه چيز ما را در اعتقادمان نسبت به علي و حسـن  : گفتم …زيد را ملاقات كردم

مگـر قـرآن   . بلـه : كند؟ آيا شما دليلي داريـد؟ فرمـود   و حسين تاييد و حمايت مي

 واضـرب G: سپس زيد ايـن آيـه را تـلاوت كـرد    . خوانم چرا مي: خواني؟ گفتم نمي
مثَل سه نفري كه خداوند ذكر كرده، علي و  ،در اين امت: و اضافه كرد F.…لهم

مثَل همـان مـردي    ،است و نفر چهارمي كه ظهور خواهد كرد 7حسن و حسين

به زيـد گفـتم، اميـدوارم آن شـخص تـو      . است كه از انتهاي شهر به سرعت آمد
  .)354 – 353 : 1410  كوفي،( هر چه خدا بخواهد: فرمود! شيبا

اميد اين دانسته و  اين روايت نيز گوياي اين است كه زيد ائمه را در چهار نفر محصور مي 

  . است كه خود بعد از علي، حسن و حسين، چهارمين امام و همان مهدي موعود باشد را داشته

   :زيد سوال كرداز  ،در رجال كشي نقل شده است كه سدير
 ؛�.ها قائم اسـت  هستند و چهارمين آن نفرچهار  هائماي كه  ام تو گفته من شنيده�

   .)351 – 350:ش 1348كشى، (2كند تاييد مياين گفته را زيد نيز 
                                                 

كه زيد خروج كرد؛ زيرا زيد مرد عالم و صادقي بود و هرگز مردم را به خود  نگوييد« :7امام صادق. 1
، پرتوي 1363،  حسينى همدانى: ك.ر. (سوى رضا از آل محمد بود كرد، بلكه دعوت او به نمي دعوت

  ).186: 2 درخشان از اصول كافي، ج
2 .» قُلت قال » ابع هو القائم؟مضوا و الر أربعة، ثلاثة الأئمةيا أباالحسين بلِّغني إنّك»البته در  » .هكذا قلت

اين روايت و روايت نقل شده از تفسير فرات كوفي، احتمال جعل روايت هم هست؛ چرا كه از نظر 
به خصوص با توجه به نظر كسـاني  . دلالي با مباني شيعه و احاديث خلفاي اثني عشر سازگار نيست

مـثلا  . را قبول داشـت  7زيد امامت امام زين العابدين: گويند دانند و مي العقيده مي كه زيد را صحيح
يعنـي امـام بعـد از    [ امام بر حق اسـت  7امام باقر ،برادرش دانست كه ميزيد « :گويد شيخ مفيد مي

 :ك.ر. (»وصيت كرده است 7صادق و او نيز به امامت فرزندش امام ]باشد مي 7پدرش امام سجاد
 ). 520:  مفيد، الارشاد،
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   :گويد علامه مجلسي در بيان اين روايت مي
انه چون ايشان قيـام مسـلح   ؛نباشد 7امام سجاد ،شايد منظور زيد از امام چهارم

كـه بگـوييم    اند و ادعاي مهدويت ايشان هم ذكر نشـده اسـت؛ مگـر ايـن     نكرده

امـام چهـارم و همـان قـائم      ،است كه خود زيـد  7منظورش امامان بعد از علي

تـوان   صورت مـي  نيامده كه در اين �قائم�ها لفظ  البته در برخي از نسخه .شود مي
شود كـه   لسي استفاده مياز توضيح علامه مج. باشد مي 7امام سجاد ،گفت مراد

ولـي براسـاس    ؛پنداشته كه همان مهدي موعود اسـت  زيد خود را امام چهارم مي

مسـلحانه  (شده است، هر قيام به سيفي  7نقلي كه در آخر حديث از امام صادق
غلبـه كنـد و لازم    نشانِ قائم و برحق بودن آن امام نيست؛ بلكه، قـائم بايـد  ) اي

گونه نيز  توان اين كنند تا مهدي و قائم باشد؛ البته مياست كه مردم از او متابعت 

برداشت كرد كه زيد معتقد بوده امام چهارم بايد قيام كند و پيروز شـود و در ايـن   
او مهدي است و ياران او نيز به علت قيـام بـه سـيف زيـد، او را مهـدي       ،صورت

   .)194 : 46، ج1403مجلسي، (. اند پنداشته

وايت صراحت ندارد كه زيد ادعاي مهدويت داشته است، بلكه ايـن  اين ر :به عبارت ديگر

روايت در نهايت، اعتقاد زيد به نوعي بـودن مهـدويت، و اميـد بـه مهـدي بـودن خـودش را        

اما برخي با تطبيـق چنـد مـورد از احاديـث      ؛شايد هم زيد خود ادعايي نداشته است. رساند مي

   :گويد مثل روايتي كه مي ؛ا كردندبر زيد، مهدويت او را ادع 4علائم ظهور مهدي
گذارد و بعد در كوفه قيام  رود و مكه را نيز پشت سر مى قائم از مدينه به مكه مي

 -215: 2 ، ج1375كلينـي،  (شـود   كند و قيام حقيقى از آن موقـع شـروع مـى    مي

217(.   

: 1ج، 1377 صـدوق، (اسـت   قيام كرد، كه در روايات آمده �أمت أمت�همچنين او با شعار 

از شعارهاى حضرت  ؛)130 -129: 1376صدوق، ( � الحسين  يا لثارات�شعار اين شعار و  ،)37

 ،بـدين ترتيـب   .)478و  436 -435: 1386: تحقيقات اسلامي  پژوهشكده،( است 4مهدى

  .شايد پيروان زيد به اشتباه او را مهدى پنداشتند

زيـد بـراي پيشـبرد    زيد معتقد است، ري با تأييد نقش مؤثرِ مهدويت در قيام كعلامه عس

 عسـكري؛ (داشـت   در گفتار را توريه روش گفت و نمى سخن صراحت با مردم اهداف قيام به
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در تقويت ايـن ادعـا   . خواست پندار مردم از مهدويت خود را نفي كند يعني نمي. )191: 1382

ابع تاريخي گزارشي زيرا من ؛توان به سكوت زيد در مقابل منصور خوانده شدنش استناد كرد مي

خواست بـا ايـن سـكوت و ادعـاي      چرا كه شايد مي ؛ندا از نفي زيد درباره اين ادعا نقل نكرده

هرچند خواسـته باشـد پـس از     ؛ها را براي قيام تقويت كند گرايي براي امت، انگيزه آن منجي

  .)186: 1363، حسين همداني(بسپارد  :پيروزي حكومت را به اهل بيت

مطـرح بـوده و    6جا كه بحـث مهـدويت از عصـر نبـوي     از آن: ايد گفتطور كلي ب هب

هاي  اند و مهدويت در همان سال در هر فرصتي به معرفي و تبيين آن پرداخته :البيت اهل

به انديشه غالب جامعه ويژه پس از واقعه عاشوراي حسيني و پيدايش كيسانيه  هب ،اوليه اسلام

، مهدي در 6فق بودند كه طبق روايات مسلَّم از پيامبربود و مسلمانان بر اين متّ تبديل شده

زماني نامعلوم، بعد از فراگير شدن ظلم و فساد، ظهور خواهـد كـرد و زمـين را پـر از عـدالت      

كاملاً طبيعي بود كـه در  ؛ آري، با عنايت به اين موارد، )92: 51ج، 1403 ،مجلسي(كرد  خواهد

، 6و همزمان فردي منسوب به خاندان پيـامبر  گذشت هر برهه از تاريخ كه ظلم از حد مي

اي از تـاريخ   در دوره نيـز زيديـه  . مهدويت در ميان مسلمانان احيا شود  انديشه ؛كرد ظهور مي

اسلام پا به عرصه گذاشتند كه مسلمانان درگيري ذهني غير قابل انكاري با اين آموزه داشتند، 

ي در همان زمان، ظلم امويان از حد گذشته از سوي كيسانيه مطرح بود و از سوي  و اين آموزه

يعني زيـد بـن    3و از نسل حضرت زهرا ،6ها، فردي از نوادگان پيامبر بود و در كنار اين

پيروان زيد او را مهدي پنداشـتند و از  دليل به همين  .پا خاسته بود  علي، نيز عليه اين ظلم به

نخسـتين بـار   كه توان گفت  مي ،پس .آموزة مهدويت در ميان زيديان پديدار شد ،همان زمان

اخبـاري نقـل   لذا  1.مهدويت در تاريخ زيديه با مهدي پنداشته شدن خود زيد مطرح شد  آموزه

شده كه زيد مهدويت را از خود نفي نموده و طبق عقايـد صـحيح شـيعي بـه مهـدويت امـام       

زيـد كـه پـس از     با توجه به زمان قيـام اما  ؛)409: 1378 بحراني،(دوازدهم معتقد بوده است 

مطرح شدن مهدويت از سوي كيسانيه و افزايش ظلم و جور امويان انجام گرفت؛ و با توجه به 
                                                 

ي مهدويت  ظهور آموزه 2-1-1نامه، مهدويت در زيديه ومقايسه آن با اماميه  خليلي، پايانزهرا : رك. 1
  .در تاريخ زيديه
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مكان خروج زيد كه در كوفه، كانون پيدايش كيسانيه و محل قيام مختار بود، بحث مهـدويت  

اي كه پس از مرگ زيد، بـر  طوري هب ؛اي كه حتي دشمن از آن آگاه بود به گونه ؛زيد شايع شد

  : شاعرِ درباري، اين چنين سرود كلبي، مهدويت و استهزا و تحقير شيعيان،  اثر كردن آموزه بي
ايم كه مهدى  ى به دار زديم و هيچ گاه نديدهيما زيد شما را بر چوب درخت خرما

   1.بر چوب درخت خرما دار زده شود

 ،تـري يافـت   بـيش  كه زيديه رشـد و نمـو   است كه انديشه مهدويت بعد از اين البته روشن

طوري كه محققين زيديه نيز معتقدند نمي توان انديشـه   هب ،جايگاه خاصي در اين فرقه يافت

زيديان به اصل كلي مهدويت از باب نياز جامعه به عدالت گستر . مهدويت را از زيديه نفي كرد

ي موعـود  اما برخلاف شيعيان دوازده امامي فرد خاصـي را مهـد   ؛دارنداعتقاد و منجي جهاني 

حميدالدين (دانند  مي مهدي ،دانند و هر امامي كه شرايط امامت را داشته باشد و قيام كند نمي

  .)124 -123 :م 2004عبداالله، 

  نتيجه گيري

توان  باتوجه به نظر اكثر علماي شيعه بر درستي عقايد و هدف قيام زيد، نمي ،در مجموع 

اما بر اساس شواهدي كـه ذكـر شـد     ؛كرد به صراحت ادعاي مهدويت از سوي وي را عنوان

يعنـي ايـن انديشـه در آن عصـر      ؛مطرح بودن انديشه مهدويت در قيام زيد قابل انكار نيست

تـر   شيعيان نقش موثري داشته و آنان را بـراي قيـام، بـاانگيزه     مطرح بوده و در تقويت روحيه

طـور   هب ،ريه را نپذيريمالبته اگر اين نظ. شد ساخته است و خطري براي دشمنان محسوب مي

هاي زيـدي بـا    توان گفت كه مطرح بودن اين انديشه در زمان زيد راه را براي قيام مسلّم مي

  الهام از انديشه ناب مهدوي باز كرد و بعدها به تشكيل فرقـه زيديـه منجـر شـد كـه عمـده      

كيه و قيام نفس ز وهاي سه قرن نخست هجري به دست رهبران اين گروه شكل گرفته  قيام

اعتقاد به مهدويت زيد از مسلمّات : توان گفت مي ،پس. ادعاي مهدويت او نمونه بارز آن است

                                                 
 الجِْـذعِْ  علَـى  مهـدياً  نَـرَ  لَـم  و نَخلْـَةٍ  جِذعِْ علَى زيداً لَكمُ صلبَنَا«شعر معروف حكيم بن عباس كلبي . 1

  ) 207 :الذهب مروج مسعودي،(»    يصلبَ
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از روايـات گذشـته    ؛كه آيا خود زيد نيز چنين ادعايي داشـته اسـت يـا نـه     اما اين ؛تاريخ است

 معتقد �مهدويت نوعي�آيد كه او براي خود به طور قاطع ادعاي مهدويت نداشته، اما به  برمي

قيام را رهبري  ،بوده، و اميد اين را داشته است كه با استفاده از ظرفيت بالاي اين انديشه ناب

شود كه بدانيم در فضاي آن زمان، كـه اكثـر جمعيـت     تر تأييد مي اين مطلب وقتي بيش. كند

غالـب بـود،    جمعيت اسلاميدادند و اعتقادات اهل سنت بر  اسلامي را اهل سنت تشكيل مي

ديگر  ،كه بعد از شهادت زيد ايناين نكته شاهد  .تري بوده است اعتقاد رايج ،�نوعيمهدويت �

توان احتمال داد كه زيديان آن زمان  يعني مي ؛ادعاي مهدويت زيد و يا غيبت او مطرح نيست

توان مهدويت  ميپس  .اند نيز تحت تاثير فضاي غالب آن زمان، به مهدويت نوعي معتقد بوده

چرا كه به خاطر انسجام بخشي و پويايي مهدويت بود كه  ؛يام زيد مطرح كردنوعي را براي ق

  .را نفي كند نتوانست به صراحت آن ـدانست  اگر هم خود را مهدي نمي ـزيد 
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